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یســتی 11 نفــر از مامــوران فراجــا بــه شــهادت  »در ایــن حملــه ترور
رسیدند.« هواپیما که نشست و گوشی را روشن کردم، همه کانال‌های 
یســتی گفتنــد کــه نیمه‌شــب جمعــه 24 آذرمــاه،  خبــری از عملیــات ترور
در شــهر راســک اســتان سیستان‌وبلوچســتان اتفاق افتاده بود. من برای 
گزارش دیگری به این اســتان آمده بودم. می‌خواســتم از چند روســتایی 
کــه مــردم بــا دســت خودشــان کتابخانــه ســاخته‌اند و کتابخوانــی را بــه 
موضــوع اول روســتا تبدیــل کرده‌انــد، گــزارش بگیــرم امــا حادثــه‌ای تلــخ 
در ایــن اســتان مــرزی، مســیر تــازه‌ای را برایــم رقــم زد و حــالا فرصتــی بــود 
ــروع  ــم. ش ــم و بنویس ــال کن ــتی را دنب یس ــه ترور ــک حادث ــک ی ــا از نزدی ت
کــردم بــه ســنجیدن موقعیتــی کــه داشــتم. بایــد بــه روســتای »پــان« در 
»دشــت یــاری« می‌رفتــم و فاصلــه آنجــا تــا راســک حــدود دو ســاعت 
بــود. تصمیــم گرفتــم بعــد از دیــدن اولیــن کتابخانــه راه بیفتــم. حــدود 
یــاد درمقابــل حرف‌هایــی کــه  ســاعت 6 عصــر جمعــه بــا اصرارهــای ز
ــودن ماشــین می‌گفــت، بالاخــره  ک بــودن جــاده و نب میزبانــم از خطرنــا
راضــی شــدند و یــک ماشــین دربســت تــا راســک گرفتنــد و راه افتــادم. 
راننــده کــه بــرای همــان منطقــه دشــت یــاری بــود از زمانــی که ســوار شــدم 
بعــد از اینکــه فهمیــد بــرای چــه کاری بــه راســک مــی‌روم، شــروع کــرد بــه 
صحبت که منطقه ما امنیت دارد، یک‌وقت فکر نکنید همیشه همین 
اســت امــا خــب بالاخــره از ایــن چیزهــا هــم پیــش می‌آیــد. از اتفاقــات 
ســال گذشــته می‌پرســم و اینکــه اینجــا هــم شــلوغ شــده بــود یــا نــه کــه 
می‌گویــد: »چنــد روزی شــلوغ بــود، لاســتیک‌ها را آتــش زدنــد، لامپ‌هــا 
 » را شکســتند، البتــه ماجــرا بــه آن اتفــاق روســتای »غــام محمــد بــازار
و روســتای »بلوچــی« و ماجــرای آن قتــل و آن دختــر هــم برمی‌گــردد کــه 
هنــوز هــم روشــن نشــده کــه بالاخــره چــه شــد. پارســال هــم شــلوغی‌ها 
در دشــت یــاری و اطرافــش بــود و زود هــم تمــام شــد.« راننــده معتقــد 
کســتان راهبــری می‌شــود و  اســت کــه ایــن اتفاقــات از آن ســوی مــرز پا
گــر مــرز کنتــرل بهتــری داشــته باشــد، دیگــر اینهــا نمی‌تواننــد بــه راحتــی  ا

وارد شــهر شــوند و چنیــن اتفاقاتــی رخ دهــد. 

   با تعداد زیاد آمدند و کلانتری را به رگبار بستند
یــاد شــده بــود و  ســاعت 8:30 بــه راســک رســیدیم. در راه ایســت بازرســی‌ها ز
یــم. قبــل از  ماشــین‌ها چــک می‌شــدند. ورودی شــهر پرســیدند کــه کجــا می‌رو
راه افتادن می‌خواســتم بیمارســتان را ببینم اما مجروح‌ها را به زاهدان منتقل 
کــرده بودنــد. راننــده بــا همــان زبــان بلوچــی بــا مامــور صحبــت کــرد و وارد شــهر 
شــدیم، جلــوی مغــازه‌ای ایســتادیم و پیــاده شــدم. ظاهــرم نشــان از تفــاوت بــا 
مــردم شــهر داشــت، بــرای همیــن جلــب توجــه می‌کــرد از مغــازه‌دار کــه پســری 
جــوان بــود درمــورد اتفــاق پرســیدم و اول از چرایــی ســوالم پرســید و توضیــح 
یــم و از نزدیــک کلانتــری را ببیــن  دادم و خــودم را معرفــی کــردم و گفــت بیــا برو
و توضیــح هــم می‌دهــم. چنــد دقیقــه‌ای پیــاده رفتیــم و بعــد بــه روبــه‌رو اشــاره 
ــوده، ایــن کلانتــری اســت.« دقیقــا 17 ســاعتی از  کــرد و گفــت: »همیــن جــا ب
یســتی گذشــته اســت و شــهر آرام اســت، کلانتــری هــم آرام بــود  ایــن حملــه ترور
و رفــت و آمــدی نــدارد. از پســر جــوان دربــاره روز واقعــه می‌پرســم و می‌گویــد: 
ــه مــی‌روم. آن زمــان  ــه خان »مغــازه‌ام را معمــولا ســاعت 10 تعطیــل می‌کنــم و ب
ی را  ــداز هــم خبــری نبــود. امــا حــدود ســاعت 1:30 نیمــه شــب صــدای تیران
ی  شــنیدم، فکــر کــردم کــه خــب شــاید بــرای قاچــاق ســوخت دوبــاره تیرانــداز
ی‌هــا ادامــه  شــده اســت، چــون اینجــا معمولــی اســت ایــن اتفاقــات. تیرانداز
داشــت، تــا حــدود ســاعت 5 صبــح. صبــح وقتــی گوشــی را نــگاه کــردم، متوجــه 
شــدم کــه چــه اتفاقــی افتــاده اســت، روایت‌هــا مختلــف اســت از ایــن اتفــاق.« 
کوه‌های پشت سرمان را نشان می‌دهد و می‌گوید: »الان شب است و خیلی 
یســتی  متوجــه ایــن کوه‌هــا نمی‌شــوی. ولــی از همیــن کوه‌هــا ایــن کارهــای ترور
را انجــام می‌دهنــد. چــون کــوه برایشــان پوشــش خوبــی اســت. انــگار از همــان 
ی  فاصلــه کلانتــری را زده‌انــد. می‌گوینــد چنــد کمیــن هــم گذاشــته بودنــد و نیرو

انتظامــی غافلگیــر شــد.« 
کــه کوچــه‌ای اســت  ی کلانتــری را  حرف‌هایــش تمــام می‌شــود و روبــه‌رو
یــد:  یــد، مشــخص اســت. می‌گو کــه می‌گو کوهــی  یــم و دقیقــا  بــالا می‌رو
گــر روشــن بــود، الان می‌توانســتید دقیقــا ببینیــد کــه چقــدر فاصلــه از کــوه  »ا
نزدیــک اســت و می‌تواننــد بــه کلانتــری مســلط باشــند.« دیوارهــای کلانتــری 
بلنــد هســت امــا نــه بــه انــدازه‌ای کــه بتوانــد بلنــدی کــوه را پوشــش دهــد. 
یــم آن نقشــبندی  یــد: »مــن می‌گو حرف‌هایــش را ادامــه می‌دهــد و می‌گو
ی کــه ایــن  پســر کــه فــرار کــرده هــم در ایــن کار نقــش دارد. اصــا در هــر کار
مــدت افتــاده او نقشــی داشــت. در ماجــرای آن دختــر بلــوچ در روســتای 
گــر شــما  یــادی انجــام داد. همیــن ماجــرا را هــم ا بلوچــی هــم، کارهــای ز

ــد، امنیــت اینجــا  ــر او را بگیرن گ ــه او می‌رســید. ا پیگیــری کنیــد بالاخــره ب
برقــرار می‌شــود.« 

   باید کوه‌ها از سمت پاکستان کنترل شود
بــه ســمت مغــازه برمی‌گردیــم کــه یکــی دیگــر از مغازه‌دارهــا را بــرای روایــت آن 
شــب معرفــی می‌کنــد. مــردی میانســال نزدیــک می‌شــود و بعــد از ســام از 
ی‌هــا شــروع  نیمه‌شــب 24 آذرمــاه می‌گویــد: »حــدود 1:30 نیمــه شــب تیرانداز
یــاد از تیربــار  شــد. بــا صدایــی کــه شــنیدم و تجربــه ایــن ســال‌ها، بــه احتمــال ز
اســتفاده کردنــد، انــگار چنــد کمیــن گذاشــته بودنــد. غیرنظامــی هــم در ایــن 
ی  یــان کشــته شــده، کــه بــرای همیــن راســک بودنــد. دو نفــر همیــن روبــه‌رو جر
کلانتــری بودنــد کــه همــان ابتــدا کشــته می‌شــوند. اینکــه تعــداد چقــدر بــوده را 
نمی‌دانــم. ولــی غیــر از همیــن کلانتــری، جــای دیگــر‌ی هــم کمین کرده بودند.« 
، سرمنشــأ  کســتان هم مرز اســت و مردم این شــهر راســک از ســمت شــرق با پا
ایــن اتفاقــات را خــارج از مرزهــای ایــران می‌داننــد و البتــه بــه گفتــه مغــازه‌دار 
گــر مــرز کنتــرل شــود اینقــدر راحــت  میانســال، جیش‌الظلمی‌هــا نامردنــد و ا
ی انتظامــی را  نمی‌تواننــد بــه آن طــرف برونــد و بیاینــد تــا این‌طــور بچه‌هــای نیــرو
شــهید کننــد. بــه کلانتــری اشــاره می‌کنــد و می‌گویــد: »بعضــی از ایــن بچه‌هــا را 
یت‌شــان اینجــا بــود و اهــل  می‌شــناختم، یــا ســرباز بودنــد یــا اینکــه محــل مامور
ی برخــورد شــود بــا جیش‌الظلــم کــه  زاهــدان نبودنــد، همــه هــم جــوان. بایــد جــور

دیگــر جــرات نزدیــک شــدن بــه شــهر و ایــن کارهــا را نداشــته باشــد.« 
از دونفــری می‌پرســم کــه غیــر نظامــی بودنــد و در ایــن ماجــرا کشــته شــدند و 
ی کلانتــری بودنــد، یکــی از آنهــا بــه پایــش  می‌گویــد: »دو جــوان انــگار روبــه‌رو
تیــر می‌خــورد و مجــروح می‌شــود امــا دوبــاره بــه او شــلیک می‌کننــد، انــگار از 
نزدیــک هــم تیــر می‌خــورد. بــرای همیــن تعــداد کســانی کــه در ایــن اتفــاق شــهید 
یادتر اســت اما خب فقط نظامی‌ها اعلام شــدند.« کلانتری را نشــان  شــدند، ز
می‌دهــد و می‌گویــد: »از صبــح جمعــه وقتــی کلانتــری را می‌بینــم، همــش بــه 
یــاد یکــی از بچه‌هایــی هســتم کــه در کلانتــری بــود و می‌شــناختمش، فکــر 
می‌کنــم اهــل گیــان بــود. واقعــا ایــن اتفــاق ناراحت‌کننــده اســت. تعــداد 
یــاد بــوده اســت، بایــد تک‌تک‌شــان دســتگیر شــوند تــا دیگــر  یســت‌ها هــم ز ترور
ــود کــه اینترنــت در راســک دچــار  از ایــن اتفاق‌هــا نیفتــد.« در خبرهــا آمــده ب

اختــال اســت، امــا هیــچ مشــکلی نبــود. 

   بلوچ واقعی هموطنش را نمی‌کشد
از پــان کــه راه افتــادم تــا بــه راســک برســم، تلفنــی بــا چنــد نفــر صحبــت کــرده 
بــودم تــا شــاید راهــی بــرای ارتبــاط بــا مجروح‌هــا یــا خانواده‌هــای شــهدای ایــن 
یســتی پیــدا کنــم امــا آخریــن نفــری کــه زنــگ زد، گفــت همــه بــه  حادثــه ترور
زاهــدان منتقــل شــدند و در راســک هیچ‌کــس نیســت کــه بخواهــد جــواب 
بدهد. برای همین تصمیم گرفتم ســاعت 10 شــب به ســمت زاهدان حرکت 
ی کــه داشــتم، همــان مغــازه‌دار ماشــین دربســتی پیــدا کــرد و  کنــم و بــا اصــرار
راه افتــادم. راننــده از اهالــی راســک بــود، همــان حرف‌هــا را درمــورد ایــن حادثــه 

ــر اینکــه اینهــا از ماجــرای ســال گذشــته یــک عالمــه  کیــد ب ــا تا می‌گفــت و ب
ــان  ــتان، کارش ــردن اس ــن ک ــا ناام ــد ب ــار می‌خواهن ــر ب ــد و ه ی کردن ــردار بهره‌ب
ــرادران  ــا ب ــا ب ــتم ام ــنت هس ــل س ــودم از اه ــن خ ــد: »م ــد، می‌گوی ــرار کنن را تک
گــر مــرز  یــم. ا شــیعه در یــک مســجد نمــاز می‌خوانیــم و اختلافــات را قبــول ندار
درســت کنتــرل شــود، اینهــا نمی‌تواننــد خیلــی راحــت وارد شــوند و در شــهر 
کلانتــری را بــه رگبــار ببندنــد.« بعــد از 8 ســاعت، 4 صبــح روز 25 آذرمــاه بــه 
زاهــدان رســیدیم. حــدود 7 صبــح بــه بلــوار فــرودگاه رفتــم کــه مراســم تشــییع 
شــهدا همانجــا برگــزار می‌شــد. خیابــان را بســته بودنــد و بــا وجــود اینکــه یــک 
ســاعت تــا شــروع مراســم مانــده بــود، شــلوغ بــود. بــه مــردم نــگاه می‌کــردم و 
یــک مــرد بلــوچ توجهــم را جلــب کــرد. لبــه جــدول کنــار خیابــان نشســته بــود 
و بــا صــدای نوحــه‌ای کــه پخــش می‌شــد، ســرش را تــکان مــی‌داد. جلــو رفتــم 
و خواســتم تــا صحبــت کنیــم، ســرش را بــه ســمت عکس‌هــای شــهدا کــه 
ی بنــر بــود، برگردانــد و گفــت: »همیشــه دشــمن در کمیــن نشســته. ببیــن  رو
ــا  ــردم را ب ــته م ــال گذش ــات س ــا اتفاف ــتند ب ــتند. نتوانس ــی هس ــه جوان‌های چ
خودشــان همــراه کننــد، این‌طــور ناجوانمردانــه حملــه می‌کننــد و بچه‌هــای 
مــردم را شــهید می‌کننــد.« بــه لباســش اشــاره می‌کنــد و می‌گویــد: »مــا بلــوچ 
هســتیم، بلــوچ بــا غیرتــش معــروف اســت، اینهــا کــه ایــن کارهــا را انجــام 
می‌دهنــد، بلــوچ نیســتند! بلــوچ واقعــی این‌طــور رفتــار نمی‌کنــد.« جمعیــت 
یاد شــده و از خانواده شــهدایی که برای این اســتان هســتند، هم می‌رســند.  ز
ســه شــهید بــرای زاهــدان هســتند و ســه شــهید دیگــر بــرای زابــل. مــادر شــهید 
یــاد می‌زنــد و بی‌تابــی می‌کنــد،  ی اســم پســرش را بلنــد فر ابوالفضــل شــهریار
نمی‌تواننــد آرامــش کننــد. خانــواده شــهید محمــد خمــری هــم می‌رســند کــه 
انــگار پســر اول خانــواده بــوده و تنهــا امیدشــان. مراســم شــروع می‌شــود و وزیــر 
کشــور کــه بــرای مراســم تشــییع آمــده، شــروع بــه ســخنرانی می‌کنــد. جمعیــت 
امــا حر‌ف‌شــان ایــن اســت کــه بایــد فکــری بــرای مرزهــا کــرد. بــا صــدای بلنــد 
ی انتظامــی کــه حــدود 80 نفــر را در ایــن ســال  از وزیــر می‌خواهنــد بــرای نیــرو
ــاد  ی ــان ز ــد. گلایه‌هایش ــری بکنن ــت، فک ــت داده اس ــات از دس ــن حم ــا ای ب
ی‌هــای انتظامــی بایــد فکــری بشــود.  اســت، می‌گوینــد بــرای امنیــت نیرو

خیلــی مظلــوم هســتند.
 

   مجروحانی که ندیدم
مراســم تشــییع تمام می‌شــود و به ســمت بیمارســتان خاتم‌الانبیا که می‌گفتند 
مجروح‌ها در آن بستری هستند، می‌روم. دو نگهبان جلوی در ورودی بخش 
نشســته‌اند. جلو می‌روم و خودم را معرفی می‌کنم. برخوردشــان خوب اســت. 
آنکه جوان‌تر اســت، می‌گوید مجروح‌ها در این بیمارســتان نیســتند، مطمئن 
هســتم. اســم بیمارســتان دیگــری را مــی‌آورد و می‌خواهــم خداحافظــی کنــم 
کــه می‌گویــد: »مــن بــا مســلم شــجاعیان کــه یکــی از شــهدای ایــن حادثــه بــود، 
دوســت بــودم. ســه ســال همــکلاس بودیــم. تــازه ازدواج کــرده بــود.« وقتــی کــه 
از دوســتش صحبــت می‌کنــد، اشــک در چشــمانش جمــع شــده و می‌گویــد: 
یست‌ها را دستگیر کردند، امیدوارم که بقیه هم دستگیر شوند.  »یکی از ترور

ی انتظامــی  ــان آن اتفاقاتــی کــه افتــاد، مامــوران نیــرو ی ســال گذشــته و در جر
مظلومانــه شــهید شــدند، مخصوصــا بــا کارهایــی کــه جیش‌الظلــم انجــام داد. 
ی برنامه‌ریــزی کردنــد و بــا کمینــی کــه زدنــد، نیروهــا را  ایــن عملیــات را هــم جــور
غافلگیــر کردنــد. یکــی از اقــوام مــا کــه در راســک زندگــی می‌کنــد، می‌گفــت از 
ســمت کــوه آمــده بودنــد.« حرف‌هایــش تمــام می‌شــود و وقتــی متوجــه می‌شــود 
کــه می‌خواهــم بــه آن بیمارســتان کــه مجروح‌هــا هســتند بــروم، شــماره یکــی از 
ــرم.  ــک بگی ــا کم ــد ت ــد، می‌ده ــتان کار می‌کن ــه در آن بیمارس ــتانش را ک دوس
پنــج دقیقــه تــا بیمارســتان بعــدی راه بــود. اول بــه ســمت اورژانــس رفتــم امــا 
ــا  ــی از نگهبان‌ه ــتم و از یک ــتان برگش ــاط بیمارس ــه حی ــاره ب ــود، دوب ــوت ب خل
درمــورد مجروحــان پرســیدم. اول کارت شناســایی خواســت و نشــان دادم و 
بعــد شــروع بــه صحبــت کــرد: »حال‌شــان خــوب اســت و حــدودا 8 نفــر هســتند 
امــا اطلاعــات دیگــری نمی‌توانــم بدهــم. بــا پرســتار و دکتــر صحبــت کنــی 
ــا نگهبــان کــه صحبــت می‌کــردم متوجــه گفت‌وگــوی مــردی  بهتــر اســت.« ب
کت‌وشــلوارپوش و احوالپرســی‌ کــه بــا پرســنل بیمارســتان می‌کــرد، شــدم. بــه 
ســمتش رفتــم و خــودم را معرفــی کــردم. اول کارت شناســایی خواســت و بعــد 
هــم گفــت: »تعــداد مجروح‌هــا همیــن اســت. کمــی بــالا و پاییــن می‌شــود، 
حــال برخی‌شــان خــوب اســت و برخــی دیگــر هــم نــه. ولــی فکــر نمی‌کنــم شــما 
بتوانیــد ملاقــات داشــته باشــید، چــون ممنوع‌الملاقــات هســتند. همیــن الان 
ی کنــد  هــم حضــور شــما در بیمارســتان خــوب نیســت.« خواهــش می‌کنــم کار
تــا بتوانــم یکــی از مجروحــان را ببینــم امــا می‌گویــد امکانــش نیســت و همیــن 

الان از بیمارســتان بــروم تــا مشــکلی پیــش نیامــده. 
از بیمارســتان بیــرون آمــدم و دوبــاره بایــد همیــن مســیری کــه آمــده بــودم را 
برمی‌گشــتم. حــدود 5 عصــر شــنبه بــه راســک رســیدم. خواســتم تــا دوبــاره 
کلانتــری را ببینــم. برخــاف شــب قبــل جلــوی کلانتــری شــلوغ شــده و نیروهای 
یــادی هســتند. مغــازه‌دار دیشــبی را می‌بینــم و می‌گویــد: »انــگار یکــی از  ز
گــر کســی از ایــن مقامــات را دیدم  مقامــات قــرار اســت بیایــد. اینجــا مانــدم کــه ا
بــا خــودم بــه پشــت کوه‌هــا ببــرم کــه ببیننــد دسترســی چقــدر راحــت اســت. 
بایــد جلــوی اینهــا را بگیرنــد تــا اینقــدر راحــت جوان‌هایمــان را نکشــند.« روز 
ی انتظامــی در راســک بازدیــد  گذشــته خبــر رســید کــه وزیــر کشــور از مقــر نیــرو
داشــته و در ایــن بازدیــد گفتــه اســت: »بنابــر تحقیقــات انجام‌شــده، ایــن 
ی اســامی ایــران شــده و  ک جمهــور گروهــگ از مــرز کشــور همســایه وارد خــا
ــن  ــه ای ــود را ب ــه خ ــی منطق ــرایط جغرافیای ــب و ش ــتفاده از موقعیــت ش ــا اس ب
مقــر رســانده و اقــدام بــه شــهادت ایــن حافظــان نظــم و امنیــت کــرده اســت. 
کســتان می‌خواهیــم نســبت بــه حراســت و حفاظــت از مرزهــای  از دولــت پا
ک ایــن  یســتی در خــا خــود اقــدام کنــد و اجــازه ندهــد گروهک‌هــای ترور
ــا تــاش نیروهــای نظامــی، انتظامــی و امنیتــی عامــان  کشــور لانــه بســازند. ب
ایــن حادثــه قطعــا بــه ســزای اعمال‌شــان خواهنــد رســید و انتقــام ســختی در 
انتظــار آنــان خواهــد بــود.« حتمــا یکــی از راه‌هایــی کــه ایــن حمله‌هــا را خنثــی 
کســتان اســت و حــرف مــردم در راســک  می‌کنــد، کنتــرل کــردن مــرز از ســمت پا

و زاهــدان هــم همیــن بــود. 
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